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ت ر بر مقدمات: اگبحث در مورد عدم ترتب ثواب بر مقدمات بود. اشکالی در مورد طهارات ثلاث مطرح شد. اشکال این اس

 تند. مرحومربی هسقشود و قرب آور هم نیستند؛ پس چرا بر طهارات ثلاث هم ثواب مترتب شده است و هم ثواب مترتب نمی

 تحبابلیلی بر اسدمم یدارند اما ت مود: وضو و غسل دلیل بر استحبابآخوند فرمود: استحباب نفسی دارند. مرحوم نائینی فر

 ندارد.
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 مقدمه واجب

 واجب غیری و نفسی

 ل اشکال در طهارات ثلاثح

عبادیت طهارات ثلاث به خاطر امر نفسی است که تعلق به  در مقام حل اشکال طهارات ثلاث فرمودند: 1مرحوم آخوند

طهارات ثلاث پیدا کرده است. پس ثواب و عقاب به خاطر امر نفسی است و قضیه دور هم منتفی است. امر غیری بر طهارات 

 عکس آن توقف ندارد.  ثلاث عبادی متوقف هست ولی

 اشکالات مرحوم نائینی بر جواب مرحوم آخوند

 .مرحوم نائینی بر جواب حلی مرحوم آخوند سه اشکال مطرح کرده است

 : اخص از مدعا بودن جواب مرحوم آخونداشکال اول

غسل قبول  ووضو  اخص از مدعا است. اگر استحباب نفسی را قبول کنیم در مرحوم نائینی فرموده است: حل مرحوم اخوند

 استحباب نفسی نداریم. لذا جواب ایشان اخص از مدعا است. دلیلی بر در تیمم ؛ اماکنیممی

 جواب از اشکال اول: استحباب نفسی داشتن تیمم

ی اثبات یم( براکنفقهی است و فقط اشاره میاین مطلب یک بحث )مرحوم خویی فرموده است: تیمم استحباب نفسی دارد. 

یعنی طهارت  است. ممکه طهارات ثلاث عنوان برای وضو و غسل و تیایشان قائل است به این چنین ادعایی باید گفت: اولا 

و و تیمم ل و وضاین است که اگر غس لا صلاة الا بطهورعنوان است و معنون آن، نفس وضو و غسل و تیمم است. معنای 

 شود: نفس وضو و غسل و تیمم، طهارت هستند.نتیجه این می شد، صلاتی نیست.نبا

کسی که وضو و تیمم و غسل دارد  یعنی  2﴾ المتطهرینالتوابیین  و یحب ان الله یحب ﴿:فرمایداز طرفی هم خداوند میثانیا 

 و امر نفسی دارند. خداوند او را دوست دارد. پس اولا طهارت هستند و ثانیا محبوب خداوند هستند

 وضو و غسل و تیمم استحباب نفسی دارند. نتیجه:

                                                           
 .111ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .222 آیه بقره، سوره 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/111/الثانی
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 بررسی مبنایی استحباب نفسی داشتن طهارات ثلاث

تیمم را طهارت قرار داده است. از آیه  ،ادله تنزیل شود:نسبت به تیمم گفته می .و غسل طهارت هستندوضو  شکی نیست که

 فرماید: شود. خداوند میوضو و غسل و تیمم میشود که تحصیل طهارت جامع است و شامل شریفه نیز این گونه استفاده می

 إنِْ  وَ  الْکعَبَْینِْ  إلِىَ أرَْجلُکَمُْ  وَ  برُِؤسُکِمُْ  امسَْحُوا وَ المَْرافقِِ  إلِىَ أَیْدِیَکمُْ  وَ  وُجُوهکَمُْ  فاَغسْلُِوا الصَّلاةِ إلِىَ قمُتْمُْ  إذِا آمَنُوا الَّذینَ  أَیُّهاَ یا﴿

 طیَِّباً صعَیداً فتَیَمََّمُوا ماءً تجَدُِوا فلَمَْ النِّساءَ لامسَتُْمُ أوَْ الغْائِطِ مِنَ مِنْکُمْ أَحدَ   جاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلى أَوْ مرَْضى کنُتُْمْ إِنْ وَ فاَطَّهَّروُا جُنبُاً کُنتْمُْ

 1﴾تشَکْرُوُن لَعلََّکُمْ عَلَیکْمُْ نِعمَْتَهُ لِیتُمَِّ وَ لِیطُهَِّرکَمُْ یُریدُ لکِنْ وَ حَرجٍَ  منِْ علَیَکْمُْ لیِجَْعلََ  اللَّهُ یرُیدُ ما منِْهُ أیَدْیکمُْ وَ بِوُجوُهِکمُْ  فَامْسَحوُا

آیه شریفه  اهر از ذیل. ظرکمفرماید: ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید این یطهدر ذیل آیه شریفه نیز خداوند می

 تیمم است؛ پس تیمم نیز طهارت استاین است که عمود کلام 

 در باب طهارات دو مبنا وجود دارد:

 هستند. وضو و غسل و تیمم محصل طهارتیعنی  . دانندطهارات ثلاث را از باب محصل و متحصل می مشهور -1

 فرماید: خود وضو و غسل و تیمم طهارات هستند.مرحوم خویی می -2

یست.  نست و نفسی ار غیری ست و خداوند متحصل را دوست دارد و امر به تیمم اما ما یتطهر بهفرماید: تیمم مرحوم نائینی می

 بر مبنای مشهور ادعای مرحوم خویی صحیح نیست. لذا 

امر  هارات ثلاثرد، طکنی بر دو مبنای مذکور است. یعنی اگر کسی مبنای مشهور را قبول مبت اولا صحت ادعای مرحوم آخوند

 آنها امر دارند.  نفسی ندارند؛ بلکه متحصل از

ی داشته ه تام دیگرگر وجا یعنی نیاز به دلیل دارند. باز هم اگر کسی قبول کند که طهارات ثلاث استحباب نفسی دارندثانیا 

 د: در ادلهبگوی تواندکسی نمی باشیم که بر خلاف استحباب نفسی طهارات ثلاث باشد، ادعای مرحوم آخوند صحیح نیست.

متحصل  اب برمترتب شده است؛ پس باید استحباب نفسی داشته باشد. زیرا ممکن است ثو ثواب بر وضو و غسل و تیمم

شکال سی دارند ااب نفالبته اگر کسی قبول کرد که استحب مترتب شده باشد نه بر خود وضو و غسل و تیمم مترتب شده باشد.

 رود.دور از بین می

                                                           
 .6 آیه مائده، سوره 1
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 : اندکاک استحباب نفسی در وجوب غیریاشکال دوم

شود. اگر چیزی مصداق واجب و استحباب مندک در وجوب غیری می ،از این که وقت داخل شد : بعد1فرمایدنائینی میمرحوم 

د. امر نفسی فرض شد تعبدی و نکنشوند و هر کدام صفتی را از دیگری کسب میوجوب و استحباب مندک می ،مستحب باشد

کند. پس از اندکاک وجوب ستحباب وجوب را کسب میکند و اوجوب تعبدیت را کسب می .وجوب غیری توصلی است

وجوب تعبدی  ،. مثل باب نذر. اگر کسی صلات لیل را نذر کندشودتحباب تعبدی، وجوب تعبدی حاصل میتوصلی و اس

شود.مرحوم خویی وجوب تعبدی حاصل می ،با استحباب تعبدی )وفای به نذر(شود. زیرا با اندکاک وجوب توصلیحاصل می

فرماید: دانند، مییعنی چون وجوب و حرمت را عقلی می اندکاک را پذیرفته است ولی موضوع را نپذیرفته است. نیز اصل

 دهد. اگر وجوب و حرمت شرعی باشند، اندکاک مورد قبول است.اندکاکی رخ نمی

 .رودبعد از آمدن امر غیری، استحباب نفسی از بین می نتیجه: 

 در وجوب غیری از منظر سید یزدی عدم قبول اندکاک استحباب نفسی

. ظاهر حب استفرماید: وضو هم واجب است و هم مستدر باب وضو همین مساله در فقه مطرح است. مرحوم سید یزدی می

 باشد. مستحب اشکالی ندارد که یک عمل هم واجب باشد و هم یعنی این است که اندکاک را قبول ندارد.کلام ایشان 

 و عدم پذیریش اندکاک تلازم بین اجتماع ضدین

آید. می لازم اجتماع ضدین تماع وجوب و استحباب معقول نیست؛اجبعضی بر مرحوم سید یزدی اشکالی مطرح کرده اند: 

 و هم واجب ب باشدکند. پس وجهی ندارد که وضو بعد از دخول وقت هم مستحمرحوم آخوند نیز به عدم معقولیت تصریح می

تماع سانی که اجکزیرا  شوند؛ه جواز اجتماع هستند، در محل کلام قائل به عدم جواز اجتماع میکسانی که قانل بباشد. حتی 

ت امر لابما هو ص تصلا ثلامکنند. یعنی هستند، جواز را قبول می حیثیات تقییدیه مواردی که  دانند درامر و نهی را جایز می

مقدمه هم  تحب ومس هم ان و حیثیت تقییدیه نداریم. ذات وضودر محل کلام دو عنوغصب بما هو غصب نهی دارد.  دارد و

  واجب است.

                                                           
 .177ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/177/مندکا
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لم سر ذات نصب لکه بب ؛شودمقدمه مترتب نمی وجوب بر نصب سلمِ .مقدمیت حیثیت تقییدیه نیست ن نکته فراموش نشود کهیا

ی جایز ع امر و نهاجتما هر چند که مقدمه بودن حیثیت تعلیلیه است؛ لذاپس  ؛به خاطر این که مقدمه است ؛ اماشودمترتب می

 ده است. ترتب شمتعلق حکم واحد است. امر استحبابی و غیری به نفس وضو م ا؛ زیرباشد ولی در محل کلام جایز نیست

 در امور اعتباریه عدم جریان استحاله اجتماع ضدین

احکام  :1دفرمایر خلاف مرحوم آخوند که میتوان ازمرحوم سید یزدی دفاع کرد. احکام بانفسها متضاد نیست. ببه نظر ما می

 امور اعتباریه هستند و در امور اعتباریه تضاد معنا ندارد.  ،بانفسها متضاد هستند. احکام

ه ب بدای در متنافست. الغویت لزوم یا  است و منتهیتنافی دریا  است و در مبداوجه عدم اجتماع استحباب و وجوب یا تنافی 

شد. یا هم اشته بادملاک غیر الزامی  حال در عین شودنمی و یعنی ملاک الزامی دارد ،نفسی است واجباین نحو است که 

لزوم . شدم داشته باهر با در منتهی نیز به این نحو است: مولا  بعث و زج مصلحت داشته باشد و هم مفسده داشته باشد. تنافی

حاله ب منشا استن مطالاین اعتبار لغو است. ای ،اح نیستمولایی بگوید هم مباح هست و هم مب نیز به این نحو است:لغویت 

 اجتماع دو حکم است. 

 ست و آن راتحب اشارع مقدس بگوید وضو همیشه مس که این منشا در این جا نیست. اشکالی ندارد که ادعای ما این است

ات وضو ذ ود.شنماز اتیان ن وضو، باید برای دوست دارم از طرف دیگر بگوید اگر وقت داخل شد با حفظ استحباب هما

ش یرا هم نفسزدارد؛ نآید. زیرا از جهت مبدا که اشکالی مستحب است و برای نماز واجب است و اجتماع ضدین هم لازم نمی

ارم و ددوست هو و بما ه مولا بگوید: وضو را شود: اشکالی نداردمصلحت دارد و هم موقوف علیه است. در منتهی نیز گفته می

هت جیت ندارد. محبوب زیرا امر غیری ؛معنایش این نیست که بیشتر وضو رادوست دارم، اتیان کن بیاور. جببه جهت نماز وا

 امر غیری از جنس امر نفسی نیست. 

هم  باب و وجوبم استحاولا اندکاک وهم و خیال است. ثانیادر محل کلااز طرفی هم ادعای مرحوم نائینی صحیح نیست؛ زیرا 

 ست.اب غیری حیثش موقوف علیه بودن است و استحباب به خاطر محبوبیت نفسی داشتن سنخ نیستند. زیرا وجو

گوید ست دارد، برا دو . اشکال ندارد مولا که ذات چیزیآیدکاک نائینی صحیح است و اجتماع ضدین هم لازم نمیپس نه اند 

ذا را این غ لانین که فبگوید برای ای دیگر از طرفیبگوید این غذا را دوست دارم و  برای غیر باید اتیان شود. مثلا کسی

 غذا از همان جهتی که محصل غرض من است باید اتیان شود. دوست دارد، باید طبخ شود.

                                                           
 .158ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/158/ریب
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 حتی در وجوب ز است.زیرا اولا ما اندکاک را قبول نداریم و خلاف ارتکا: اشکال بر مرحوم سید یزدی صحیح نیست؛ نتیجه

واند. خنماز می ستحبابیاخواند به قصد امر اندکاک نیست. مثلا شخصی که الان نماز شب مینفسی)تعلق نذر به نماز شب( نیز 

 .ندارد قطعا اندکاک وجود ،دو سنخ از حکم وجود دارد ندکاک را قبول کنیم،در جایی که ثانیا بر فرض که ا

 ست.مام اب و استحباب ت: حق با مرحوم آخوند است و استحباب نفسی بر حال خودش باقی است. اجتماع وجونتیجه

 حفظ اصل استحباب نفسی در صورت اندکاک

کنیم؛ اما لازمه اش این اندکاک را قبول می ،: بنا بر این که وجوب و استحباب حکم شرعی باشند1مرحوم خویی فرموده است

تنها از بین نرفته است و اصل استحباب نیست که استحباب از بین برود؛ زیرا هر چند که حد استحباب از بین رفته است؛ ولی 

مطلوبیت  ولی نه به حد استحباب. اندکاک توانیم وضو را به قصد استحباب نفسی امتثال کنیمحدش از بین رفته است. ما می

مطلوبیت  حد استحباب از بین رفته است. معنای از بین رفتن حد استحباب این است که برد. غایه الامرنفسیه را از بین نمی

 امی شده است.، الزنفسیه
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